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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 یقین

درك بهتر باور و یقین، و رسیدن به اطمینان لازم هایی برای  چه مقدّمات و زمینهپرسش: 

 کنند کدامند؟ ی یقین را تسریع می است؟ اسباب و لوازمی که رسیدن به روحیه

مفصّل، نسبتاً  يک پاورقیِمتن و در ، بحث ثبات در توحيد، در "طهورشراب"اين سؤال را در کتاب 

رفع قدم اوّل چند قدم بايد برداشت. رسيدن به يقين، ايم که برای در آنجا گفته م.يا دادهپاسخ 

کند ترديدهای عقلانی  سعیبايد فرد شود. میحاصل و مطالعه پرسش با تفكّر،  رفع ترديدست. ترديدها

علمی و عقلی ی زمينهالزاماً  ،آيد وجود میی ترديدهايی که در افراد بههمهامّا را از بين ببرد.  خود

مشكل واقعاً مسأله  يکبه  راجعشخص  در اينگونه موارد، .ی روانی دارد دها زمينهبرخی از تردي ندارد؛

 .کندسؤال، بازيگری میطرح در قالب لذا و  ؛بزند خواهد آن مسأله را پس میاو نفس بلكه  ؛علمی ندارد

ظاهر ی افراد به و آن دلخوری در ذهنش به همهشده  ظاهر مذهبی دلخورفرد از يک شخص بهمثلاً، 

خاطر اين بهاو و کم آن دلخوری به خود مذهب منتقل شده و کماست مذهبی تعميم پيدا کرده 

با من گردد که بگويد قهرکردن دنبال توجيهی میبه امّا ؛خواهد مذهب را کنار بگذارد دلخوری می

به  يیرینفس، سؤالات ظاهو لذا است ی مذهب من دربارهخاطر ترديدها و ايرادات علمی مذهب، به

 کند. القا میاو ذهن 

ممكن است خدای  .ی ديگری داشته باشد كن است زمينهممها بعضی ترديدهمينطور گفتيم که 

سنخيّت خود را با حقايق پاك،  جنس وجودی شخصخواری،  معصيت، آلودگی و حرامدر اثر ناکرده، 

زند؛ مثل پيوند  اين حقايق را پس میو لذا وجود او  ؛باشدنورانی و لطيف الهی و معنوی از دست داده 

اين پيوند را  ی عضو، يكسان نباشد، بدن گيرنده، هکه گروه خونیِ دهنده و گيرند اعضاء؛ هنگامی
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ر گناه، بگيرد. وقتی جنس وجودی فرد، گروه خونی روح فرد، در اثر مداومت  زند و پيوند نمی می پس

ها، سنخيّت خود را با حقايق پاك و لطيف الهی ودگیگونه آل خواری و اينمعصيت، فساد و فحشا، حرام

زند و اصلاً برايش قابل تحمّل  وقت وجود فرد، حقايق روحانی و معنوی را پس میاز دست داد، آن

کند و  نفس به او کمک میدر اين هنگام،  و گيرد دين را کنار بگذارددر ادامه، تصميم می ؛نيست

گذاری، يک میدين را کنار داری کند تا نشان دهد اينكه تو لقا میظاهر عقلانی به او اترديدهايی به

کنی و دين برای اين اشكالات  عمل کاملاً روشنفكرانه و منطقی است. تو اشكال و ايراد مطرح می

 ندارد. یجواب

کند. شود و اثر نمیدر رابطه با اين افراد، رفع ترديدها با دادن پاسخ علمی شروع نمیگفتيم که همانجا 

آن اوّلاً، از دين حل شود؛ يعنی به او بگوييم عزيز دل من،  اودلخوری بايد ابتدا نخست، فرد در مورد 

تبعيض قائل شد، حقّت را پايمال کرد، يا برخورد  ؛کرددر حقّ تو ظاهر مذهبی که اين کار را بهشخص 

 ولی ؛هراً مذهبی داشتی ظا داشت، قيافهمحاسن که آن شخص درست است  آميزی با تو کرد؛توهين

افراد مذهبی را به تو تو را ببرم و ی افراد مذهبی گذاشت؟ بيا تا  پای همه بهاين عمل او را شود  آيا می

های مهربان، عادل، خوب و پاکی شخصيّتچه  !چقدر دوست داشتنی هستند ببينی ؛دهمب نشان

ظاهر عميم دهی. ثانياً، اين فردِ بهها تی مذهبی عمل خلاف آن يک نفر را به همهنبايد تو  !هستند

ن آيا  دبود آن کار خلاف را انجام بده ، آيا مذهب به او گفتهرا مرتكب شدکار خلافی چنين مذهبی که 

بود اين کار را انجام بده و او با  داد؟ اگر مذهب به او نگفته کار خلاف را در اثر تخلّف از امر مذهب انجام

توانی مسؤوليّت کار او را به گردن مذهب  انجام داد، طبيعتاً تو نمی کاری را تخلّف از مذهب چنين

  راهای او ترديدی روانی کرد و زمينه ای قضيه را حل گونه در مورد نفر اوّل بايد بهخلاصه،  بگذاری.

بازد و خودش هم برنگ آن شخص در ذهن ها و ترديدها سؤالآن بسا  چهسان، بدين .ساختبرطرف 

اگر هم چنين  .ردگذابدين را کنار خواست میربطی  های بیخاطر چه حرفگيرد که بهباش  خنده

ترديد ذهنی او را  ،که شما با استدلال و توضيح علمیاست  هآمادگی پيدا کردآن شخص اکنون نشود، 

د و اگر بتوانيم به او کمک کنيم که از گناه، آلودگی، معصيت، فسا ،نفر دومارتباط با در  برطرف کنيد.
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تدريج جنس وجودش عوض شود و با حقايق پاك ها، دست بردارد و به خواری و امثال اينفحشا، حرام

 ؛رود بازد و از بين می خود در ذهنش رنگ میبهها خودسؤالآنوقت يا و نورانی دين سنخيّت پيدا کند، 

 تأثير بپذيرد.های علمی ما برای رفع ترديدهای خود که از صحبتکند پيدا میآمادگی يا 

در باشند که  يی داشته نه آلودگیو باشند  ولی ممكن است افرادی هم باشند که نه از کسی دلخور شده 

از دست داده باشد؛ امّا واقعاً سؤالی برايشان با دين جنس وجودشان سنخيّت خود را ی آن، نتيجه

ست و اين اشخاص بايد  رفاً علمیاند و مردّد هستند، اينجا کار ص مطرح شده و جوابش را پيدا نكرده

براين، قدم اول برای رسيدن به يقين، ابن. برسند سؤالشانبه پاسخ بپرسند، تا و فكرکنند، مطالعه کنند 

 های عقلانی و ذهنی است.رفع ترديد

تكرار چه با  ؛است صددرصد قبول دارد و تأييد کردهدرستی آن را عقل چيزی است که تكرار  ،قدم دوم

رفتار متناسب با آن مطلب. با لفظ تكرار کردن، همان ذکر گفتن است؛ لذا ذکر گفتن با  لفظ و چه

شود؛ يعنی مطلبی که عقل  باور میايجاد تلقين مكرّرِ به خويشتن، سبب اين . است تكرارمبتنی بر 

 کند. رفتار متناسب با آن مطلب هم باور میآن را شود و قلب  به قلب منتقل میاست، تصديق کرده 

 کنم که مقتضای قبول داشتن مطلبیای رفتار می گونه نوعی تلقين عملی به خويشتن است؛ يعنی به

است. اگر اين رفتار را تكرار کنم، آن باور در وجود من ايجاد  ست که عقلم درستی آن را تأييد کردها

واقع همان  در طاعات، عبادات، اعمال و وظايف دينی، .دگرد آن حقيقت در وجودم تثبيت می ؛شود می

هم رفتار متناسب با مطلب مورد نظر را انجام بنابراين، تلقين عملی باورهای الهی به خويشتن است. 

برای خودمان بارها و بارها بازگو کنيم يا برای ديگران توضيح دهيم. با زبان مطلب را آن هم دهيم؛ 

داريم ذکر که چرا ؛بريم ودمان میاش را خ واقع ابتدا بهره دهيم، در توضيح میهم که برای ديگران 

مطلب به  يکعملیِ  وتلقين مكرّر لفظی  .شود تر می طلب در وجود خودمان عميقم آنگوييم و  می

 کند. خويشتن، ايجاد باور می

 .ن مسأله دارندآکه باور محكمی نسبت به است يعنی افرادی  ،مُجالست با اهل يقين ،قدم سوم

شود. با  گونه می بنشيند، همانکه همنشينی اثربخش است؛ لذا فرد با هر تيپ آدمی  :«المُجالَسَةُ مُؤَث ِّرَة»
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با فرد باورمند و اهل يقين  ؛شود شخص مردّد و متزلزل بنشيند، خودش هم مردّد و متزلزل می

دوستی اهل يقين پيدا کند و با او  اگر انسانشود. لذا  هم باورمند و اهل يقين می خودشبنشيند، 

ها به ها را باور دارد و اين حرفراستی اين حرفبهکه را پيدا کند شخصی  ،شر داشته باشدحشر و ن

همراه با رابطه اين خصوصاً اگر در ايجاد و تقويت يقينش بسيار مؤثّر است.  است؛عمق جانش نشسته 

اين  دراگر  ،آورد عاشق را به رنگ معشوق درمی ،محبّت کهآنجااز صميميت، محبّت و عشق باشد.

باشد، انتقال خصوصيّاتِ آن محبوب به انسان خيلی حاکم عشق، دلباختگی، صميميّت و محبّت رابطه، 

 د.گرد منتقل میفرد اين و يقين و باور محكمی که در وجود او هست، به  شود تر میسريع

در درخواست يقين  کن.مرا اهل يقين کن، به من يقين روزی  !درخواست از خدا که خدايا ،قدم چهارم

-شراب"اند که از خدا طلب يقين کنيم. به دو دعا در کتاب  به ما آموخته دعاها وجود دارد و ائمه

خدايا از  «بِهِ قَ لْبِی اَسْالَُكَ اِيماناً تبُاشِرُ  الَلّٰ هُمَّ اِنِّی»ايم؛ يكی دعای سحرهای ماه رمضان:  اشاره کرده "طهور

  وَ يقَِيناً حَتّى»خدا دائماً در قلب من حاضر باشی  یِدر پرتو آن ايمان، توکنم که  تو ايمانی درخواست می

با  درستی وکنم که در پرتو آن يقين، به و يقينی از تو درخواست می «لِی  يُصِيبَنِی اِلّا ما كَتَبْتَ   لَنْ   انََّهُ   لَمَ اَعْ 

 وَ رَضِّنِی» افتد. برايم اتّفاق نمی ،یاهمن مقدّر کرد ایجز آنچه تو بر اعتماد صددرصد بدانم که هيچ چيز

آنچه از روزی و زندگی اين جهانی نصيب من  ازو خدايا  1«يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ  یمِنَ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لِ 

 ها هستی.ترين مهربان مرا راضی بگردان، ای خدايی که مهربان ،کردی

اللَّهُمَّ اِنِّی » مغرب خوانده شود: ونمازهای صبح  اتتعقيبدر دعايی است که مستحب است  ،ديگری دعا

دٍ وَ اجْعَلِ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ عَلَيْكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ وَ الْبَصِيرَةَ فِی دِينِی   بَصَرِی  النُّورَ فِی  اَسْالَُكَ بِحَقِّ مُحَمَّ

خْلََصَ  كْرَ لَكَ ابََداً ما ابَْ قَيْتَنِیوَ الْيَقِينَ فِی قَ لْبِی وَ الْاِ عَةَ فِی رِزْقِی وَ الشُّ لََمَةَ فِی نَ فْسِی وَ السَّ  2«فِی عَمَلِی وَ السَّ

                                            

 ماه سحرهای دعای مفاتیح، قمّی،محدّث و 111 ص ،59 ج بحار، مجلسی، و 28 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .1

 رمضان. مبارک

 .991 ص ،8 ج کافی، کلینی،. 2
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شبيه به اين نيز ست هالجنان شبيه به اينگونه دعاها، زياد وجود دارد. در دعای مبعث که در مفاتيح

 .وجود داردها  فراز

 

 های درونی چه باید کرد؟ برای مقابله با تردیدها و شك پرسش:

مطالعاتش را بايد  ها کم نياورد؛برابر شبهات و سؤالدر  تارد ببالا بخود را بايد توان علمی شخص اوّل؛ 

 زياد کند و از نظر دانش دينی عميق شود.

و در زندگی  بيندازد دائماً به ياد خود، مرور کردنو دوم؛ سعی کند آن حقايق را با بازگو کردن 

  .دگرد تردارتر و ريشهقویآن حقايق در وجود او تا  رفتار کند با آن حقايقمتناسب 

 .بندد اين موارد، راه ورود ترديدها را میعمل به با اهل يقين مجالست کند. سوم؛ 

 

توان به یقین  اهل یقین چه اوصافی دارند؟ آیا با تمرینِ ظاهریِ این اوصاف، میپرسش: 

 نزدیك شد؟

که مقتضای باورمندی به چيزهايی است همان  ،اوصاف اهل يقين .راه نزديک شدن به يقين را گفتيم

تلاش برای  ،کندکمک میبه تحصيل يقين يكی از چيزهايی که و همانطور که گفتيم، آن حقايق است 

سليم اهل يقين اهل صبر، قناعت، شُكر، رضا، توکّل، تفويض و ت هاست.ويژگیاوصاف و همين کسب 

تثبيت کند،  کند اين صفات را در وجود خود انسان سعیوقتی هستند، اينها صفات اهل يقين است. 

يقين را در انسان تقويت  تَبَعِ خود، به ،ندسته های متناسب با يقين و باورمندیها ويژگی چون اين

 د.نکن می

 

 

لْ  دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  فرََجََُ


